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  چكيده

با » كمانچه براي ساز )اتود (چند قطعه تمريني«نامه طرحي پيشنهادي است با موضوع ين پايانا

  .هاي روشمند براي آموزشِ سازِ كمانچه تمرينتدوين و تأليفِهدفمندي 

كمانچه مبتني بر سيستمِ موسيقيِ دستگاهيِ ايران، از  روشمند در آموزشِ سازِ 1عدم وجود كارگانِ

با توجه به لزوم موازي بودن و  كه برآن شدم تا است موضوعي ا دوره عالي آموزش،ي ابتدايي تدوره

هاي ويژه، مبتني ي آموزشِ ابتداييِ سازِ كمانچه با محتواي موسيقيِ اصيلِ ايراني، تمرينهمزماني دوره

  .نامه پيشنهاد كنمبر رديف موسيقيِ كلاسيكِ ايراني، براي اين ساز، در قالب اين پايان

 تواني مقدماتي آموزش ساز كمانچه، ميهاي ارائه شده جهت استفاده در دورهتوجه به نوع تمرينبا 

تر هم مورد استفاده قرار هاي پيشرفتهها را به شكل خاصِّ دوره ابتدايي در دورهبعضي از اين تمرين

  .تر نيز طراحي گرددهاي پيشرفتههاي ابتدايي، براي دورهداد يا اينكه تمرين هايي بر اساسِ تمرين

عمده مطالب . اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است كه هر بخش شامل چند قسمت است

ي قاجار  دورهكمانچه نوازي و كمانچه نوازانِشيوه در بخش اول مربوط است به حياتِ سازِ كمانچه، 

ي كه در سه دوره) راني ايبا توجه به شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه(تا دوران معاصر 

  .مجزا از نظرتاريخي بررسي شده است

در . هاي استخراج شده مبتني بر رديفِ موسيقيِ كلاسيكِ ايران استبخش دوم شامل تمرين

2هايهاي ارائه شده در اين قسمت تماماً از انگارهتمرين
 3ريتميك ـ ملوديكِ 

  .رديف استفاده شده است 

 ارائه هايها و وزننغمهها با هدف شناخت و آشنايي هنرجو با مرينطراحي و استخراج اين نوع ت

 هاي رديفها همگي با گوشهاين تمرين. شده در رديفِ موسيقيِ كلاسيكِ ايران انجام پذيرفته است

   .سازد و هنرجو را براي يادگيري و فهم آسانتر رديف، پيشاپيش آماده ميانطباق دارند و كاربردي هستند

ها تكنيكِ فيزيكي لازم براي اجراي قطعات تواند با استفاده از همين تمرينديگر هنرجو مياز طرف 
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اي كه در موسيقيِ ايراني توسط اساتيد مختلف آهنگ سازي شده است را »تكنيكي«به اصطلاح 

اي است كه دركِ بهتري به هنرجو از هاي پيشنهادي به گونهبدست آورد و در نهايت نوع تمرين

  .دهدپردازي و همچنين آهنگ سازي، باتوجه به رديفِ موسيقيِ كلاسيكِ ايران، ارائه مي بداههموضوعِ

 چهارگاه به نامه نيز نوازندگي ساز كمانچه و اجراي قطعاتي در دستگاهبخش عمليِ اين پايان

  .همراه سازهاي تار، عود و تمبك است
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  مقدمه
ارائه مطالبي است » براي ساز كمانچه) اتود( تمريني چند قطعه« محتواي اين پايان نامه با عنوان 

ي هايي براي آموزش ساز كمانچه از مرحله ابتدايي تا مراحل پيشرفتهاستخراج تمريندر جهت 
نامه سعي شده كه بر اساس محتوايِ موسيقيِ اصيلِ ايراني يعني به عبارت ديگر در اين پايان. آموزش
هايي از ساده به پيچيده با نگاهِ عميق به امر آموزشِ و تأليف تمرينها، طرح تدوين ها و دستگاهرديف

 گونه ايران براي سازِ كمانچه مطرح گردد كه البته بديهي است كه اين كلاسيكِ موسيقيِمرتبط با كارگانِ
ند، تواند راه را براي آموزشِ متعاليِ سازِ كمانچه باز كهايي كه ميها بايد پس از اجماع با روشذهنيت

  .ي عمل برسدبه مرحله
ي تدريس، تدوين و تأليفِ متد براي سازها در ايران از زمان تأسيس دارالفنون با توجه به سابقه

هاي ها و آموزشگاهو همچنين تأسيس مدارس و دانشگاه) گذردكه بيش از يك قرن از آن مي(
ترين ي در تخصصي را حتّتخصصي موسيقي در ايران شايد با صراحت بتوان موضوع آموزش موسيقي

به طور ) هابه جز تعداد اندك آن(مراكز آموزش به نقد كشانيد، زيرا هيچگاه هنرآموزان سازها 
اند و اغلبِ مدرسان موسيقي، نوازندگاني هستند كه گيري ننمودهتخصصي موضوع آموزش را پي
. اندروي آورده) بررسي استالبته كيفيت آموزش در جاي خود قابل ( شايد ناچاراً به موضوع آموزش

البته از انصاف به دور است اگر زحمات برخي ازاين مدرسان و اساتيد را در امر آموزش و تربيت 
به هرحال فقدان متدهاي آموزشيِ معتبر براي سازِ . ناديده بگيريم) هر چند غير آكادميك(هنرجويان 

  . ذهني مدرسان بوده و هستيكمانچه به لحاظ روشمندي و محتواي آموزشي هميشه دغدغه
ساز كمانچه كه در طول تاريخ موسيقايي ايران هميشه جزو سازهاي اصليِ موسيقي ايران محسوب 

برده است و شايد شده است نيز از اين نارسايي يعني عدم وجود منابع معتبر براي آموزش رنج ميمي
داده است همين  خود را از دست اي از زمان ساز كمانچه ارزش واقعييكي از دلايلي كه در برهه

موضوع باشد، البته بايد به اين نكته توجه نمائيم كه موسيقي ايراني از نظر محتواي آموزشي خود هيچ 
بالقوه در ) از زمان تدوين آن به بعد(» رديف« اي ندارد و بهترين منبع آموزش يعني كم و كاستي

  .ده و پابرجاستاختيارِ امرِ آموزشِ موسيقيِ كلاسيكِ ايران بو



 4

هاي موسيقي ايران شكل كنوني ها و دستگاهكه رديف) دوره قاجار(هايي نه چندان دور در سال

نمودند تفاوت چنداني بين كارگانِ آموزشي و كارگانِ اجراييِ موسيقي وجود نداشته خود را تثبيت مي

ه خود متدهاي آموزشي است ولي با گذر زمان و ورود موسيقي كلاسيك غرب به ايران كه به همرا

ها كم ي آموزشِ كاملاً مبتني بر رديف و دستگاهي موسيقي ايراني وارد نمود، شيوهفراواني را به حوزه

هايي فراوان دارد كه موضوع اين بحث و اين رنگ شد كه دليل اين امر خود نياز به آسيب شناسي

  .به آن رسيدگي شودنامه نيست ولازم است در جاي خود توسط متخصصان امر پايان

براي آموزش ) ي غربي آني ايراني و هم شيوههم شيوه(استفاده از متدهاي خاص ويولن 

نمايد و اين امر خود راهِ اي توجه مدرسان موسيقي ايراني را به خود جلب ميسازِكمانچه در دوره

د، زيرا هنرجو با هاي موسيقي اصيل را به بيراهه كشانيها و دستگاهآموزش صحيح بر پايه رديف

اي بپردازد هاي فيزيكيتواند به تقويت تكنيكها فقط ميصرف وقت فراوان براي يادگيري اين تمرين

ها و كه هيچ سنخيتي با محتواي رديف موسيقي ايراني ندارد و پر واضح است كه يادگيري رديف

ي آموزش كه ر حال اين شيوهبه ه. طلبدهاي موسيقي كلاسيك ايران تكنيكِ خاصِّ خود را ميدستگاه

نواز بوجود آورد كه شايد به حق بتوان قدمت چنداني هم ندارد موجب شد كه نوازندگاني صرفاً قطعه

البته (نوازي گفت كه اين نوازندگان در امر قطعه نوازي چه به صورت تكنوازي و چه به صورت گروه

ايراني باز نمودند ولي از آنجايي كه راهِ ديگري را براي موسيقي ) با شكل و شمايل معاصر آن

ها از اين حقيقت مهم به دور گيرد اين عده از نوازندهها شكل ميپردازيموسيقي ايراني در بداهه

  .اندمانده

هاي مرسوم آموزش سازِ كمانچه از دور قاجار به بعد نيز موضوع بسيار مهمي است بررسي شيوه

هاي ي سومي در دوره دو شيوه در دوران قاجار و شيوه.كه در متنِ حاضر مورد بررسي واقع شد

  .نمائيمها اشاره ميمتأخر در امر آموزشِ سازِ كمانچه قابل بررسي است كه در متن اصلي به آن

موضوع ديگري كه جهت شناخت جايگاه ساز كمانچه در موسيقي ايران ضروري به نظر رسيد 

. امران بود كه در بخشي از متن به آن پرداختهشناخت كمانچه از طريق رسالات كهن موسيقي اي
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همچنين وجود نام كمانچه در اشعار شعراي بنام، خود دليلي بر حيات ساز كمانچه است كه به آن 

  .اماي نمودهاشاره

هاي ويژه براي ساز كمانچه نيز مهمترين بخش اين ي استخراج تمرينمسائل فني در مورد شيوه

  .ي يك پيشنهاد و طرح قلمداد نمود بايد آن را فعلاً در مرحلهنامه است كه البتهپايان

تواند هنرجو را به طور كامل در ها ميي متن هيچ گونه ادعايي در مورد اينكه اين تمريننگارنده

ها موضوع رديف گيري و استخراج اين تمريني اصلي در شكلنكته. راهِ آموزش تضمين نمايد، ندارد

هاي ي تمرينيِ كلاسيكِ ايران، بعنوان مهمترين مرجع موسيقايي است كه همههاي موسيقو دستگاه

هاي استخراج همچنين تمرين. گيردها شكل ميهاي آنها و گوشهاستخراج شده با تكيه بر دستگاه

  .شده در راه نوازندگي براي هنرجويان اين ساز بسيار كاربردي هستند

هاي حيات آن لازم است از موضوع فرهنگ و چه و دورهاز آنجا كه براي شناخت بهتر ساز كمان

ي ي ايراني صحبت نمائيم، لازم دانستم در قسمتي از متن دربارهي آن موسيقي؛ در جامعهشاخصه

ي ايران به صورت اجمالي و كوتاه بپردازم كه درخلال آن به شناخت وجود ساز كمانچه در جامعه

 محققين، دانشمندان و فيلسوفان و موسيقدانان صورت هاي پيشين كه توسطساز كمانچه در سده

  .گرفته اشاراتي شده است

هاي حيات ساز كمانچه در  قسمتي از متن به هاي انجام شده براي آگاهي بيشتر از دورهدر بررسي

ي اوج، فَترت و ام كه طي سه دورهموضوع كمانچه و كمانچه نوازانِ دوران قاجار تا معاصر پرداخته

ام و در هركدام متناسب با دوران و شرايط خاصِّ سياسي ـ اجتماعي سعي ها نام برده از آنبازگشت

هاي شاخص و تأثيرگذار بر موسيقي ايران و خصوصاً سازِ شده به طرز تفكر و نگاه موسيقيدان

  .كمانچه در حد اين متن اشاراتي نمايم

تأليف متد آموزشي خاصِّ سازِ كمانچه، نامه يعني تدوين و طرح پيشنهاد شده در قالب اين پايان

. كشانداي بوده و هست كه هر زمان هنرجو و هنرآموزِ ساز كمانچه را در امر آموزش به چالش ميانديشه

ها تلاشي ديگر ها و دستگاههايي مبتني بر رديفهاي استخراجِ تمرينشايد اين پيشنهاد و طرحِ شيوه
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به تهيه و تدوين متدهاي آموزشي براي ساز كمانچه باشد؛ هايي، منجر گيري ذهنيتدر جهت شكل

هايي شود كه در راستاي آموزش موسيقي ها و ذهنيتتواند زمينه سازِ تجميعِ انديشهتلاشي كه مي

هاي آموزشيِ علمي ـ عملي كنند و در نهايت زمينه براي نشر وگسترش كتابمسير خود را طي مي

هاي هاي ذهني در راستاي آموزشي باشد براي تداومِ جرياندرپايان اينكه كوششي. فراهم شود

  .هدفمند بر پايه مباني علمي ـ عمليِ موسيقيِ كلاسيكِ ايران
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   كمانچه بعد از اسلام در ايرانسابقه سازِ

. رسالات كهن نهفته است  تاريخي در كتب ودانيم بخش بسيار مهم هر پژوهشهمان گونه كه مي

موسيقي ايراني علي رغم اصالت و قدمت تاريخي، متأسفانه تاريخ منظم و روشني ندارد و هر چند 

اسلام و بعد  ازي اصلي قبل توان تاريخ موسيقي ايران را به دو دورهبندي تاريخي ميبراساس تقسيم

 فرعي قايل شد ولي يي خود چندين دورهمي آن به نوبهي اسلاازاسلام تقسيم كرد و حتي براي دوره

هاي گم شده چندان زياد است كه اسناد تاريخي و مدارك مستند به قدري كم و پراكنده و حلقه

 بديهي است كه )1370: 1،بينش. (تدوين تاريخ موسيقي ايران به صورت شايسته امكان پذير نيست

هاي ان مسايل بنيادي و نظري اين علم، بيانگر موضوعقواعد مربوط به علم موسيقي علاوه بربي

  .هاي خود طي قرون متمادي استتاريخي و فراز و نشيب

ي موسيقي ايراني در دست نيست اي در زمينهي قبل از اسلام هيچگونه سند كتبي و نوشتهاز دوره

مستقلي در اين م تأليف اسلا ي بعد ازي فارسي ميانه در قرون اوليهو حتي در بين آثار بازسازي شده

  )همان. (باب وجود ندارد

هاي ورودِ اسلام به ايران دوران جديد حياتِ موسيقايي است كه شاهد رشد موسيقي در سده

، 7ويـالدين ارم، صفي6اسين، ابوعلي5، فارابي4ليــاق موصـم و اسحـراهيـاب.  هستيماول هجري

ي هايي هستند كه پرچم پر آوازهاز جمله موسيقيدانو غيره  9الدين شيرازي، قطب8عبدالقادرمراغي

ها هم در تدوينِ مبانيِ نظري اين فن كوششو موسيقي ايراني را افراشته نگه داشتند و هم در عمل 

  .نمودند

ها استاد تقي بينش معتقد بودند كه آنچه در خصوص علم موسيقي در كتاب هاي قديم و به تبع آن

نوعي شود، به  شاعراني چون فردوسي و نظامي و منوچهري ديده ميدر آثار بعدي و يا در شعر

و گاهي بعضي از . پردازي يا داستانسرايي و تخيل دارد نه تحقيق علمي و مستندي سخنجنبه

اند همچون اطلاعات مربوط به اشخاص چون باربد، نكيسا، اي بيش تصور ننمودهها را افسانهروايت

 توانداي مغزي از حقيقت مييگر ايشان معتقد بودند چون در هر افسانهاز سوي د ، 10سركس و رامين
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اساس و خالي از رعايت امانت دانست از آنجا توان سراسر اقوال پيشينيان را بيپنهان شده باشد و نمي

كه موسيقي در حقيقت يكي از عاليترين و اصيلترين تجليات روح بشر محسوب مي شود، قرائن و 

 .كندي تاريخي بسيار طولاني و نظام علمي ديرپايي را براي موسيقي ايراني تأييد ميبقهشواهد موجود سا

  )نقل به اختصار: همان(

اند بخشي از اين رساله را به  اخير كه استاد تقي بينش به آن اشاره نمودهما نيز با اعتقاد به اصلِ

اي موجود در موسيقي ايران، به ه، با توجه به رساله در قرون اسلاميبررسي و شناخت سازكمانچه

 در هابديهي است كه شرح و توضيح كامل مربوط به محتواي اين رساله. دهيماختصار به آن اختصاص مي

  كاري اين پژوهش و پژوهشگر نيست و صرفاً جهت آگاهي ازيگنجد و در حوزهاين مقال نمي

  .ه اختصار اشاره مي كنيموجود ساز كمانچه و يا سازي از اين خانواده به اين موضوع ب

هايي كه در اختيار پژوهشگر بوده به اين  مهمترين رسالهبا توجه بهدر اين بخش سعي شده 

  .پرداخته شودموضوع 
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  كمانچه به روايت رسالات كهن موسيقي ايران

   الموسيقي الكبير

 و )1375: 7،بافنده اسلام دوست. (ابونصر محمد طرخان در فاراب ماوراء النهر متولد شد

 هاي فارابي در علم موسيقي دو اثر گرانبها با نام)1380  :84،بينش. ( در گذشته است)م950 /  هـ339(

داشته كه  في الاحصاء الايقاع و كتاب الموسيقي الكبير و كلام في الموسيقي و احصاء العلوم كتاب

وسيقي الكبير وي به جاي مانده درباره وزن يا ريتم به رشته تحرير درآورده و متأسفانه فقط كتاب الم

  .است

فارابي اين فيلسوف بزرگ كتاب الموسيقي الكبير خود را به دو قسمت تقسيم نموده كه قسمت اول 

كتاب اين فارابي در  .داخل شدن به هنر موسيقي است و قسمت دوم فقط به هنر موسيقي اختصاص دارد

  : است به قرار زيراز سه هنر نام مي برد و كتاب بر اين سه هنر استوار

  ـ هنر اول در مورد اسطقسات يعني اصول اوليه و اركان اصل موسيقي 

  ـ هنر دوم درمورد سازهاي موسيقي  و نغمه هاي محسوس در آن 

  ـ هنر سوم در مورد آواز 

عبارتي كرجي وزير ه كتاب الموسيقي الكبير را فارابي براي وزير ابن جعفر محمد بن قاسم كرخي و ب

جلد بوده است  كتاب الموسيقي الكبير گويا دو.  هـ نوشته است329 ـ 322اس راضي باالله در سال عبابن

  )1375: 14، بافنده اسلام دوست. ( كه از جلد دوم آن اثري در دست نيست

هاي محسوس آن ها در موسيقي همانگونه كه ذكر آن رفت فارابي هنر دوم را به شناخت سازها و نغمه

فارابي در كتاب الموسيقي الكبير از سازهاي متداول زمان خود از جمله عود، . تاختصاص داده اس

و ) اي آزادسازهاي رشته(، معازف 11، سرنا، رباب)انواع ني(، طنبور خراساني، ميزاميرطنبورـ بغدادي

بي فارا. پردازداي ميي نغمات بعضي از سازهاي بادي و رشتهاي و مقايسههمچنين كوك سازهاي رشته

باشد شود از دو سيم آن ميرباب استخراج مي ي كه ازتنغما« : گويدبير اينگونه ميالكوسيقي المدر كتاب 
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رباب دو سيمي بايد دو سيم با هم برابر و داراي  و چه بسا كه رباب يك سيمي نيز وجود دارد ولي در

نظرضخامت مثل سيم دوم و يك ضخامت باشد كه البته دو سيم با ضخامت متفاوت هم ديده شده كه از م

» .باشدود ميــرباب سه يا چهار سيم هم زياد است كه دو سيم آن مثل سيم دوم ع. باشديـود مـسوم ع

كه شبيه سيمگير طنبور است » زيبيه« در ادامه به سيمگير اين ساز با نام )1375: 106اسلام دوست، بافنده(

روي خرك كه روي كاسه ساز قرار گرفته بطور  عبور ازها پس ازاشاره مي كند و اضافه مي كند كه سيم

كند كه اين ساز بدون همچنين اشاره مي. شودها بسته ميموازي به سرپنجه كشيده شده به دور گوشي

  )نقل به اختصار: همان(هاي موسيقايي از آن توليد مي شود ها نغمهدستان است و توسط انگشت

ام رباب شاعر، رباب مصري، رباب مغربي و رباب تركي كه به فارابي به انواع و اقسام رباب با ن

  )نقل به اختصار . 107: همان. (معروف است اشاره دارد» ارنبه«

ترين كوك رايج. ها روي دسته ساز را با حروف ابجد نشان داده استگذاريفارابي محل انگشت

  .رباب را كوك وسطي مي داند

نمايد كه همچنين كوكي معرفي مي. نيز نام برده استهاي ديگر معروف بنصر و خنصر از كوك

اگر نوازندگان بخواهند رباب و عود و رباب و طنبور را با هم همخوان نمايند بتواند از آن كوك 

  12.استفاده كنند

  

  13مجمل الحكمه

 در مجمل الحكمه ي فارسي كتاباي كه بايد به آن اشاره كنيم بخش موسيقي ترجمهدومين رساله

رساله اخوان الصفا و « متن عربي »القسمه الرياضي«ي پنجم از ي ملخصي از رسالهت ترجمهحقيق

ي ي فارسي در زمينهترين آثار بازماندهقديمي شود، گذشته از آن كه يكي از محسوب مي»الوفاءخلان

ر اهميت رود، از لحاظ زبان و ادب فارسي نيز شايان توجه و درخوموسيقي اصيل ايراني به شمار مي

  )1371: 31، بينش. (است
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ي مذكور مبحث مربوط به آلات يا سازها بسيار مختصر و در عين ايجاز متضمن مطالب در رساله

  )نقل به اختصار. 37: همان. ( قابل توجهي است

را به دليل نبودن در » مجمل الحكمه«ي هاي آخر بخش موسيقي ترجمهعبارات پاياني يا قسمت

اما ) 39: همان. (ي برگرداننده دانستايد فرع آزاد بودن ترجمه يا محصول سليقهمتن عربي رسائل ب

در عين حال كه به » ...و كمانچه كي ساحران نهاده اند... اند چون و نوعهاي ديگر ساخته « عبارتِ

ترين شواهد اسم اين ساز در نثر فارسي باشد، تا حدي مبهم تواند يكي ازقديميلحاظ ذكر كمانچه مي

اند و چگونه كردهبه نظر ميرسد و معلوم نيست اگر ساحران مفهوم لغوي خود را داشته باشد چه مي

توان داد كه ساحران با مفهوم البته اين احتمال را نيز مي. اندكردهاز كمانچه وسازهاي ديگر استفاده مي

 .اندكردهتعبيري سحر آفريني ميهاي سحار و دلفريب به كنايي به معني هنرمنداني باشد كه با نواختن آهنگ

و اين موسيقي اصلي عظيم است و درسحرگاه تأثيري «: در متن اصلي نيز اينگونه آمده است) همان(

تمام از آنك هر دعا كه با موسيقار بود اجابت او زودتر بود، چنانك بزرگان سحرگاه ني زدن و بربط 

 كه ساحران 14 انبان و صفّاره و رباب و كمانچهاند چون نايو نوعهاي ديگر ساخته. اندزدن فرموده

  .»اند تا هم زنند و آنچ ايشان را مراد بود گويندنهاده

  

  مقاصد الالحان ـ شرح الادوار 

 و الالحانمقاصد گرانبهاي خود از جمله در آثار) م1434.  هـ 838ي در گذشته(عبدالقادر مراغي 

كه از امتيازات اين آثار به فارسي بودن ) دين ارمويشرحي بر كتاب الادوار صفي ال( شرح الادوار

  .نمايدي سازهاي متداول زمان خود به كمانچه و سازهايي شبيه آن اشاره ميآنهاست، در رده

اينگونه » فصل در اسامي آلات الحان و مراتب آنها« عبدالقادر مراغي در مقاصد الالحان ذيل عنوان 

. النفخاول حلوق انساني، ثاني آلات ذوات: سه قسم اند بقول بعضي چهار و آنها بر: [ ...] نمايداشاره مي

  )1344: 123،بينش[...] (رابع كاسات و طاسات و الواح . ثالث آلات ذوات الاوتار
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) همان(» ...الاوتار مقيدات ] ذوات[ اما آلات « بندي سازها اينگونه بيان مي دارد كه سپس در رده

ها را جزو مجرورات برد كه آن نام ميك و ناي طنبور در اين ردهژَ غَو سپس ازسازهاي كمانچه و

  .داند مي15اييعني كمانه دار يا به اصطلاح امروز آرشه

  :دارد كه اينگونه بيان مي» ناي طنبور« عبدالقادر مراغي در توضيح ساز 

شند و بأصابع تصرف اما ناي طنبور و آن از مجروراتست و شايد اگر برطنبور شروانيان كمانه ك« 

  )128: همان(» .كنند در نغمات و اين در تأليف لحني همان حكم وترين دارد

اما كمانچه و آن از آلات مجروره است و بعضي « : در مورد كمانچه درمقاصد الالحان آمده است

چوب ي آنرا از را از پوست جوز هندي سازند و از موي اسپ بر آن وتر بندند و بعضي ديگر كاسهآن

بر روي آن پوست كشند كه آن پوست دل گاو ) ب 71(تراشند و بران وتر از ابريشم بندند و البته 

ي  معهود آن چنان باشد كه نعمه16ي اصطخابباشد و اما نوع ثاني كمانچه احسن والذ بود و طريقه

ب اقتضاي ارادت بحساما غيرمعهود . ي ثلاثه ارباع مافوق آن سازندمطلق وتر اسفل آنرا مساوي نغمه

  )132: همان(» .و آنرا بكمانه در عمل آورند«مباشر هر چون كه خواهند سازند 

اما غژك و «: دارد كهبرد و بيان مي نيز نام مي17»كژَغَ «عبدالقادر مراغي در مقاصد الالحان از سازِ

ند و بكمانه آن هم از آلات مجروره است و كاسه و سطح چندانچ دفيّ باشد و بر سطح آن پوست كش

تر طرفين بود و آن دو وتر ] و[اما آنچ جز كمانه بر آن باشد دو . در عمل آورند و بران ده وتر بندند

دارد اما ] اي[بلندتر بود از بواقي اوتار و مرور كمانه بر اوتار باقيه نباشد و آن هم حكم كمانچه

  )همان(» .كمانچه احسن و الطف ازآنست

: ي عبدالقادر مراغي اين است كه ايشان مي فرمايدرد ساز رباب به گفتهي قابل اشاره در مونكته

اما رباب و آن سازي بود كه بعضي بر آن سه وتر بندند و بعضي چهار و بعضي پنج و اوتار آن «

 بندند چنانك هر دو وتر ار حكم يك وتر باشد و اصطخاب معهود آن همچون اصطخاب 18مزوج

  )1344: 128،بينش (».معهود عود باشد

  


